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  1صفحه  

 

 

 محمد و آله الطاهرین نبینا و صلی الله علی  الحمد لله رب العالمین  بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی نقض اول بر دلیل عقلی

 خلاصه بحث

قبیح است تسلیم شرکت به افراد منحرفی است که نقض اولی که بر استدلال عقلی مطرح شد گفته شد آنچه در 

 ؛اعانه بر معصیت نیست ،می خواهند اغراض و اهداف نامشروعی داشته باشند. خود ایجاد شرکت حقوقی یا شخصیت حقوقی

 .استقبیح است و کمک به حرام از نظر عقلی و بوده اعانه  ،ن شرکت به آنهایاتسلیم بلکه 

 صورت های مختلف مسئله

 :بیان شد که چند صورت مطرح است 2رسی این نقض{}در بر

اضح ، واگر در اساسنامه نیامده باشد }که شرکت یا شخصیت حقوقی در اختیار افراد فاسد و منحرفی قرار بگیرد

 { خود انشای  این شرکت قبحی ندارد بلکه تسلیم آن به هیئت مدیره فاسد حرمت پیدا می کند.است که

فرد  وع دارند وری تنظیم شده باشد که هیئت مدیره منحرفی روی کار بیاید که اغراض نامشاساسنامه به نحواما اگر 

 نجامی توان در ای به نظر می رسد که ،دنچنین شرکتی و با چنین اساسنامه ای را انشا می کنو ند نمی دایا افراد موسس 

حتما قبیح است و دیگری ممکن  یدیگر یکرت وص قبیح نیست و دوآن قطعاً دو صورت : که تصویر کردرا چهار صورت 

 :قبیح نیست}قطعا انشای شخصیت حقوقی{ رتی که ودو صاما  .است قبیح باشد

 صورت اول

 که اغراض نامشروعی دارند، در اساسنامه آمده است که فلان گروه منحرفعلی رغم اینکه صورت اول جایی است که 

حقوقی و شخصیت حقوقی، یک شخصیت جایزی است و لازم اما این موسسه  ؛شوند }این شخصیت حقوقی{ متصدی

 .ن را فسخ کندآهر لحظه می تواند  }به این معنا که{نیست 

 صورت دوم

ود در اختیار خآن ولی تغییر اساسنامه  ؛نمی تواند فسخ کند}این شخصیت{ لازم است و صورت دوم این است که 

می تواند آن را تغییر دهد به طوری که دست آن هر زمان به گونه ای تتنظیم شده که اساسنامه یعنی  ؛این شخص است

  .افراد نیفتد

                                           
 تمامی عبارات داخل کروشه توسط مقرر اضافه گردیده است. 1
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سسه و شخصیت حقوقی قبیح نیست و کمک به ؤسیس چنین مأدر این دو صورت حتما می توان گفت که اصل ت

 {به آن افراد }آن رال کند و سسه را فسخ نکند و به اساسنامه عمؤآنچه کمک به حرام است این است که م ؛حرام نیست

ارد اصل انشای این موسسه اشکالی ند}پس{  .اد منحرف تسلیم کندررا به افآن تسلیم کند و یا اساسنامه را تغییر ندهد و 

 وارد است. دو صورت در این}اول{ ض قو اشکال و ن

 صورت سوم

مسلط شده و اغراض حرام وه قهریه ای دارند که قآن افراد فاسد  ؛داگر این شخصیت حقوقی را ایجاد کن می داند که

 شکایت ،و واجب الوفا بودن آن آن }شخصیت حقوقی{می توانند بعد از انشای }به طور مثال{  .خود را پیاده می کنند

  هو بالاخره او را مجبور کنند که موسسه را تحویل آنها دهد و او نه می تواند فسخ کند و نرجوع کنند کرده و به دادگاه 

اعانه بر معصیت بوده و قبیح و حرام  به طور حتم،{ مؤسسه ای}انشای چنین در این صورت  ؛تغییر دهدآن را می تواند 

زم و لابوده حتی اگر اساسنامه طوری تنظیم نشده باشد که مجبور باشد که آن را تحویل دهد و یا اساسنامه جایز  ؛است

کت و یا حزب را از او می گیرند و اهداف ریه ای دارند که به زور این موسسه یا شمی داند که آنها قوه قهر اما ؛الوفاء نباشد

راینجا د ،حتی اگر این شرکت یا موسسه جایز باشد نه لازم ولی می داندکه دست آنها می افتد ؛ام خود را محقق می کنندرح

 .حرام است}انشای این شخصیت حقوقی{  به طور حتمنیز 

 م رصورت چها

که این با پذیرش این قول که او را مجبور نمایند اما ای از سوی دیگران وجود ندارد قوه قهریه ارم در صورت چه

دراینجا ممکن است  9است« 4فوا بالعقودوا»و  «2عند شروطهم المؤمنون»مشمول شرکت و این اساسنامه لازم الوفا است و 

کسی که قوه قهریه داشته باشد او را مجبور نمی کند اما خودش { ه}با وجود اینکگیرد  گفته شود که تزاحم صورت می

ت را تحویل آن افراد فاسد دهد و رکعمل کند و ش «لعقودااوفوا ب»در محذور قرار می گیرد که از یک طرف مجبور است به 

ین شرکت را حرام است که ا}قبیح و{ شوند و از یک طرف کمک به حرام است و می استفاده مرتکب حرام  ءسوبا آنها 

 دهد؛ بین این وجوب و حرمت تزاحم شکل می گیرد. آنها تحویل 

عمل کند و این را  «اوفوا بالعقود»در مقام تزاحم، مجبور است که با یکی از این دو حکم الزامی مخالفت کند یا به 

عمل  {متقضای حرمت}است،  به در اختیار افراد فاسق قرار دهد و یا به حرمت اعانه بر گناه و تسهیل گناه که عقلا قبیح 

ست و ا یا مخالفت با اوفوا بالعقود کند که ترک واجب }در نتیجه{ کند و ترک حرام کند واین شرکت را تحویل آنها ندهد

رک یکی از دو تکلیف الزامی را ت}به ناچار{ بالاخره باید  ؛یا عمل به آن کند که مستلزم ارتکاب حرامی است که قبیح است

 کند. 

                                           
 .272: 21وسائل الشیعة  1

 .1سوره مائده:  2
 شود یا اینکه ایقاع باشد و از ایقاع های لازم الوفا باشد.« اوفوا بالعقود»باشد و مشمول بنابراین که عقد  3
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اگر داخل در باب تزاحم شود مانند وجوب انقاذ غریق و حرمت  ،اینکه به کدام عمل کند و با کدام مخالفت کنداما 

تزاحم باید ملاحظه شود و اقوی الملاکین مقدم شود باب ملاکات  -اگر تزاحم شود-غصب و یا وجوب صلاه و حرمت غصب 

رار قبا اینکه می دانست در چنین محذوری و را تاسیس کرد  این شخص با اختیار خود چنین شرکتیبا توجه به اینکه ولی 

ین و ا «ختیارر لا ینافی الااالاضطرار بالاختی» گفته می شود ،و خود را در مخالفت با شارع قرار داد هاقدام کرد می گیرد،

شخص مستحق عقاب است، پس خود ایجاد چنین شرکتی حرام است زیرا باعث می شود که  این شخص مکلف به دو 

 خودش را در این محذور قرار داد.  اویکی از آن دو عمل نکند و به تکلیف شود و 

ام است، حر و ز قبیحاگر تسهیل معصیت برای دیگری قبیح و حرام باشد اینکه خودش را در معصیت قرار دهد این نی

حرام را و می کنند و با این وجود می رود به شرب خمر  رشبیه به این است که می داند اگر وارد این خانه شود او را مجبو

با دست خود شرکتی را به نحوی ایجاد می کند که بعد باید مرتکب حرام شود، این داخل در در اینجا  .شودمی مرتکب 

د وو می ش 2که حرام استمورد پذیرش همه است علت وقوع در حرام است  ءآخرین جزون{ }چمقدمه حرام می شود و 

 . «الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار»

سیس چنین شرکتی که می داند بین محذورین قرار می گیرد و مجبور أیعنی قبح شامل آن مقدمه نیز می شود و ت

 قبیح خواهد بود -ترک کندناب از حرام را تجوب وفای به عقد کند و یا اجترک ویا -کار قبیحی انجام دهد می شود که یا 

 که ملازم با حرمت است.

که باید به حرمت قائل شد بر خلاف دو مورد اول که خود شرکت حرام }بنابراین{ در این دو مورد به نظر می رسد 

 ن حرام می شود آنمی شود بلکه تسلیم 

رمت پیش می آید که وجوب وفای به این شرکت و اساسنامه و عقد را قائل حمبنا در قسم چهارم بر اساس این 

ست منصرف اممکن است گفته شود که ادله وجوب وفا از عقدی که وفای به آن مستلزم کار قبیح و حرامی باشد  اماشویم 

ه عقد نمی کند و این وفای ببلکه این رو میان دو محذور قرار نمی گیرد  د. ازوو اطلاق آن شامل چنین مواردی نمی ش

اگر  .شرکت را تسلیم آن افراد فاسد نمی کند، فرض این است که آنها نیز نمی توانند او را مجبور کند و قوه قهریه ندارند

حی قد امر قبیعچنین موردی که وفای به  «اوفوا بالعقود»گفته شود که وفای به عقد واجب است گفته می شود که ادله 

 بنابراین در این صورت نیز آن نقض وارد است.  ؛شودشامل نمی را  باشد

انشای عقد در نفس که  گفتو می توان است در صورت اول و دوم و صورت چهارم آن نقض تام بوده و وارد پس 

اجب نیست و}زیرا{ تسلیم نکند و او نیز تسلیم آن شرکت به افراد منحرف مشکل دارد  بلکه ؛این سه صورت مشکلی ندارد

در صورت اول می تواند عقد را فسخ کند و تحویل ندهد و در صورت دوم می تواند اساسنامه را تغییر چراکه م کند که تسیل

امل شزیرا دلیل وجوب وفا  ؛تسلیم نکندآن را می تواند مخالفت کند و وفا نکند و چهارم دهد و تسلیم نکند و در صورت 

 نمی شود این فرض 

                                           
 حرام قرار می دهد حرام است.  مقدمه حرام به طور کلی حرام نیست اما اگر به نحوی باشد که به ناچار او را در 1
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ر که او را مجبو شته باشدقوه قاهره ای وجود دا ،سیس کردأاینکه اگر شرکت را ت یک صورت می ماند و آنبله تنها 

اشکالی ندارد و آن شخصیت حقوقی  2می توان گفت که خود انشای عقد یا ایقاع}سه صورت{ در پس به تسلیم می کند 

نیست  در بقیه صور تمام اماست تام ا}به دلیل عقلی{ فقط در یک صورت آن استدلال  و تسلیم به افراد ناصالح اشکال دارد

 4و می توان اینگونه گفت که دلیل اخص از مدعی است.

 نقض دوم، بر دلیل عقلیبررسی 

حلال وجود دارد که عقود و ایقاعاتی  معاملات و ،این بود که به طور مسلم در شرعشده بود دومی که مطرح  نقض

 و منجر به حرام  دنتحقق حرام در خارج را محقق می کن و زمینهبوده هستند و در عین حال تسهیل در انجام حرام 

  می شوند.

 مثال اول؛ ازدواج

پیدا ادی ردر نسل او  افبه طور حتم اینکه شخص می داند که اگر ازدواج کند وجود با که به ازداواج مثال زده اند 

تحقق او }با ازدواج خود{ به ال به هر ح -ت چه رسد به دیگرانسخود او معصوم نی-مرتکب حرام می شوند می شوند که 

غیبتی و یا  ،نوه او دروغییا او فرزند در نسل او، بالآخره  کمک می کند و آن را تسهیل می کند.معصیت خدا روی زمین 

ل از باب تسهینگفته است که ازدواج  یو او این مقدمه را فراهم می کند در حالیکه هیچ کسحرام دیگری مرتکب می شود 

 م است.راقبیح و یا حرای دیگران مقدمه حرام ب

                                           
 زم است مورد بحث قرار گیرد.از حقیقت انشای شخصیت حقوقی بحث نشدکه آیا قعد است یا ایقاع است و لا 1

اینکه عمل به واجب و و دیگری حرام است  اگر اینگونه فرض شود که اوامر و نواهی از عناوین به معنون سرایت می کنند یعنی یک فعل دو عنوان دارد یکی اینکه مقدمه 2

ل وفوا بالعقود با دلیاز باب تعارض می شود یعنی دلیل او  ز یک فعل است و نه دو فعلاینجا نی .وفای به عقد است و اوامر و نواهی از عناوین به معنون ها سرایت می کنند

هر دریک مورد جمع شده اند به رغم  ؛می گوید این کار را انجام بده دیگریزیرا یکی می گوید این کار را انجام نده و }و حرام{ تعارض می کنند در جرم  حرمت مساعدت

 و تعارض شکل می گیرد و باید به مرجحات باب تعارض مراجعه نمود. به معنون ا معنون واحد است و احکام سرایت می کند اینکه عناوین متعدد هستند ام

م می شود لیل شرعی مقداگر به تعارض کشیده شود، ممکن است گفته شود که در آن فرض دلیل حرمت دلیل عقلی است و دلیل وجوب وفا دلیل شرعی است و دلیل عقلی بر د

 «اوفوا بالعقود»دله ا بلکهمگر عقدی که قبیح است و این استثنا نیست باید به عقود وفا کرد که در مقابل آن دلیل عقلی نباشد در نتیجه  ردادله شرعیه همیشه تا جایی اطلاق داو 

  از همان ابتدا اطلاق ندارد . این در صورتی است که به تعارض کشیده شود
یک شی است مانند صل و لاتغصب در خیال ما رض نمی رسد و ادله بر همان عناوین باقی می مانند و اینجا یک معنون نیست و دو معنون است و اما اگر گفته شود که به تعا

 ومی شود  محققدر خارج  کهیک عمل نیست دو عمل است اما یک عمل صورت می گیرد و این عمل هم غصب است و هم صلاه است  برخی گفته اند خیال می کنید است که

 که بیان شد پیش کشیده شود.  د و باید همان مرجحاتیوه است دراین صورت داخل در باب تزاحم می شددر کنار هم قرار داده ش

اینجا کشانده است می شود پس خود این شرکتی که درست کرده است . او را به « الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار»به هر حال او خود را در این تزاحم قرار داده است و 

 حرام.



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 55: جلسه                                          ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:    

     42/24/2911 :تاریخ              حقوقی بررسی شرط مشروعیت غرض از انشای شخصیت موضوع :

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد

  5صفحه  

 

  مثال دوم؛ تجارت

 مالیاتاز او ر به دست آورده و سلطان جائمدی آاندکه اگر تجارت کند در}است{ می دتجارت }مثال دیگر{ در 

م و این حرااست کمک به جائر  مالیات دادن به او،کار حرامی است و از طرفی  ،ت گرفتن سلطانان مالیآنفس می گیرد.  

د هدی ن مالیت فسق و فجور انجام مآبا آن حاکم جائر خود  }مثل اینکه ن مترتب می شودآعناوین متعدد حرام بر  است و

ن حرام ها مترتب آو اگر نبود آن به دست آورد که در  تمام اینها تجارت این شخص بود و سودی که حرام است و منشأ

 این را نگفته است. یاست در حالیکه هیچ کسنمی شد پس باید گفت که این تجارت قبیح است و حرام 

 و نقد آن پاسخ مرحوم امام از نقض به ازدواج و تجارت

مرحوم امام نسبت به این دو مورد می فرماید اینگونه نیست که هر چیزی که در مقدمه حرام قرار بگیرد و دخالتی 

ستند که سبب وقوع در حرام هایجاد مقدماتی شد  که در گذشته نیز اشاره شد و گفتهباشددر تحقق حرام داشته باشد قبیح 

شخص }است که مرتکب گناه می شود{ همان نسل چندم  ،قبیح است و این مثال ها سبب وقوع حرام نیستند بلکه سبب

 .یا همان سلطان جایر است که مالیالت را می گیرد

 شد و در آن نیز اشکال شد کهینی حمل مرحوم نایایشان بر کلام و کلام توجیهی را ذکر کرده ای فرمایش ایشان رب

محقق ناینی این حرف را در دلیل شرعی مطرح کرده و  ؛متفاوت است مطلبی که محقق نایینی مطرح کردهاین حرف با 

 .دلیل مرحوم امام عقلی است

ین است اکته نید و آن آدر اینجا نیز می قبیح می داند،  نکته اینکه عقل کمک به دیگران در حرام رابه نظر می رسد 

مبغوض او محقق شود و در مسئله ازدواج و تجارت، شخص و تسهیل شود،  ی اوکه شخص نباید کاری کند که معصیت مولا

کاری می کند که مبغوض در خارج محقق می شود و اگر این کار را نکرده بود و معامله را انشا نکرده بود آن مبغوض تحقق 

نچه قبیح آ دیگر، امرفرقی نمی کند که سبب باشد یا غیر سبب اعانه باشد یا  ی شد.ن معصیت انجام نمآپیدا نمی کر د و 

است این است که مقتضای مولویت مولا و عبودیت شخص نسبت به مولا این است که تا جایی که می تواند از تحقق 

 مبغوض محقق نشود فرقین آتجارت نکند تا  یا وانست ازدواج نکند وت می و او مبغوض مولا روی زمین جلوگیری کند

م را مولا و حرا ضون مبغتحقق آنباید  -نیستیمظ افچرا که در پی اسماء و ال-مقدمه  آن سبب باشد یانمی کند که نام  

 .رسد این جواب از این نقض تمام نیست به نظر می}بنابراین{ د عقل چنین کاری را قبیح می داند. تسهیل کن

 مثال سوم؛ داد و ستد با کفار

جامعه اسلامی در  ؛ممثال سومی مطرح کرده و جواب دیگری به آن داده اند مثال این است که به طور مسل  ایشان 

 نها در حال با آو حضور داشند در آن نیز کفار که ی زندگی می کردند امسلمان ها در جامعه گذشته یک دست نبوده و 

اگر در ماه را مصرف کند آن می خرد می خواهد مواد غذایی را یم که این کافری که از ما نتد بودند و ما می داسداد و 

و ری او شریک است ادر روزه خودر نتیجه فروشنده د اری می کنو روزه خورمضان باشد افطار در روز ماه رمضان می کند 

در س هستند، پنیز مکلف به فروع  کفارمشهور بنا بر نظر که  فرض این استزیرا کند  یم وقوع افطار به حرام تسهیل در

و این غذا با تماس با اباشد با توجه به اینکه در غیر ماه رمضان اگر  .ی شود تسهیل می کندمحرامی که او مرتکب تحقق 
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نجس می شود و بعد با خوردن آن، غذای نجس می خورد و آب نجس می نوشد یا لقمه ای که در دهان قرار می دهد با 

که کافر با این مواد غذایی که در اختیار او قرار  کارهای حرامی است هاشود این نجس میو مخلوط می شود او اق نجس زب

باید گفت  در نتیجهدهد و شخص با فروش مواد غذایی به او در تحقق حرام در خارج شریک می شود  یداده شده انجام م

 انجامدر زمان ائمه ع عمل که همه معاملات با او قبیح و حرام است در حالیکه هیچ مسلمانی این را نمی گوید . این 

 لهبو چون قبح عقلی است قابل تخصیص نیست  ندرا از معامله با کفار منع نکرد مسلمانهاو هیچ گاه هیچ امامی می گرفته 

 .نا داشتاگر ادله نصوص شرعی بود تخصیص مع

 این اشکالی است که در مورد نقض دوم مطرح شده است 

 پاسخ مرحوم امام به مثال سوم

این طور است که وقتی این مواد غذایی در اختیار آنها قرار داده می شود داده اند از این نقض مرحوم امام جوابی که 

ن تکالیف بر آنها منجز نیست استحقاق عقاب برای آنها نمی آید زیرا جاهل هستند و آبا اینکه مکلف به تکلیف هستند اما 

نها آ ن احکام برآمکلف به فروع هستند اما  نیز نهاآو مشترک است احکام با کفار درست است که نمی دانند که حرام است، 

وام عآنها یا جاهل قاصر هستند زیرا  بلکهتقصیری نیست و جهل آنها  ور نیست، زیرا نمی دانندآمنجز نیست و تنجیز 

 ؛ لماهستند یا ع

می گویند که این نزد مسلمین باشد اگر باشد و نها مانند عوام ما هستند و اصلا احتمال نمی دهند که حرام آعوام 

نجس  اما خودشان احتمال نمی دهد که ،ما را نجس می دانند می گویند مسلمانهایا ؟ به استهزاء می گیرندحرام است و 

  .تا بعد این برنجی که دستش می خورد نجس باشد و نباید بخورد باشند

تی بار آمده اند که صحت دین یک مقدماتی و تربی ور هستند زیرا از اهمان ابتدا بااما علمای آنها نیز نوعا همین ط

ل نمی دهند که حق که علمای ما احتما روند و مانند علمای ما هستند همانطی کمن دهند و لذا تحقیقنمی ما را احتمال 

اند که فقط حق را در دین خود ومسلک خود می بینند احتمال این  در جامعه ای تربیت شده زیراباشد  با یهود یا نصاری

عوامهم »اما نوعا عوام و علما چنین احتمالی نمی دهند  2موارد شاذ و نادر؛در را نمی دهند که طرف دیگر حقی را بگوید جز 

 «عوامنا و علمائهم کعلمائناک

وقتی جاهل قاصر بودند احکام واقعی برانها منجز نیست متسحق عقاب نیستند وقتی نجس را می خورد یا ماه مبارک 

را به او می فروشد کمک بر حرام نمی کند حرام به  ص معامله را با او می کند و کالامی کند در نتیجه وقتی که شخ افطار

که  ود که اعانه بر حرام نشدهپس این نقض تمام نیست. شخص تسهیل حرام نکرده است که گفته شگردن او منجز نیست 

است که حرامی را مترکب نمی شود و استحقاق  ن خاطریهیچ کس  قائل به حرمت این اعانه نیستند به ا اینکه شود هگفت

 .یت برای او شکل نمی گیردو تسهیل معصنیست عقوبتی 

                                           
یم می دانند که یا اگر نگوی بله به طور کلی نفی نمی شود و نسبت به عده قلیلی می توان گفت مقصر هستند و بااینکه می دانند حق با دیگری است با حق مخالفت می کنند 1

 کنند و در پی حق جستجو نمی کنند حق با دیگری است لا اقل احتمال می دهند حق با دیگری باشد ولی فحص و بحث نمی
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ا عن ال» سیرة ببیع المطاعم من الکف ار و ما هو نظیر ذلك کبیع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه فالجواب أم 

ف ار و هو ممنوع، لا لکون الک الإثم فرع کون الإتیان بما ذکر إثما و عصیانا. خمرا، فحکم العقل بالقبح و صدق الإعانة علی

 - و ندرإلا  ما قل   -بل لأن  أکثرهم کل فون و معاقبون علیها.غیر مکل فین بالفروع أو غیر معاقبین علیها، فإن  الحق  أن هم م

ال قاصرون لا مقصرون:  جه 

ة مذهبهم و  هم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم علیه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصح  ا عوام  أم 

ة مذه نا عالمون بصح  بهم و بطلان سائر المذاهب، من غیر بطلان سائر المذاهب، نظیر عوام  المسلمین، فکما أن  عوام 

هم من غیر فرق بینهما من هذه الجهة،  انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقین و النشو في محیط الإسلام، کذلك عوام 

 و القاطع معذور في متابعة قطعه و لا یکون عاصیا و آثما و لا تصح  عقوبته في متابعته.

هم فالغالب فیهم أن   ا غیر عوام  ل الطفولی ة و النشوء في محیط الکفر صاروا جازمین و أم  ه بواسطة التلقینات من أو 

وها بعقولهم المجبولة علی خلاف الحق  من بدو نشوئهم.  و معتقدین بمذاهبهم الباطلة، بحیث کل  ما ورد علی خلافها رد 

ة الغیر صحیحة و صادر ب ة مذهبفالعالم الیهودي و النصراني کالعالم المسلم لا یرى حج  ه طلانها کالضروري له، لکون صح 

ته عنادا أو  را لو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر إلی حج  ضروریة لدیه لا یحتمل خلافه.نعم فیهم من یکون مقص 

با، کما کان في بدو الإسلام في علماء الیهود و النصارى من کان کذلك.  تعص 

ال المسلمین منهم قاصر ر. و التکالیف أصولا و فروعا و بالجملة، إن  الکف ار کجه  ، و هم الغالب، و منهم مقص 

رهم. و الکف ار معاقبون علی الأصول و الفروع لکن مع  مشترکة بین جمیع المکل فین عالمهم و جاهلهم، قاصرهم و مقص 

ة انوا یها سواء کعلیهم لا مطلقا، فکما أن  کون المسلمین معاقبین علی الفروع لیس معناه أن هم معاقبون عل قیام الحج 

رین کذلك الکف ار طابق النعل بالنعل بحکم العقل و أصول العدلی ة.  2«قاصرین أم مقص 

 اشکال

ست زیرا کاری که او می کند معصیت خدا است گرچه ینز بزرگان فرمودند این جواب صحیح همانطورکه برخی ا

ز ماه رمضان وار رطیا آشامیدن نجس و افآ ؟خیریا نجس می خورد یا آعقاب نمی کنند اما را و ا .باشدنمستحق عقاب 

مسلم مبغوض خداست گرچه او را عقاب نمی کند، ولی کاری است که مبغوض  ربه طو ؟مبغوض مولای شخص هست یا خیر

  .خداست

شرب  ،شد یعنی اینگونه نیست که حرامنیست که در موضوع حکم شرعی اخذ شده باقطع موضوعی و در اینجا علم 

حرام  مرتکب شراب است و  بنوشدکه  نجا باشد و نداندباشد، اگر جام شراب ای ةل معلوم الخمریکباشد یا ا ةاسمعلوم النج

 ،استحقاق عقاب مسئله دیگری است اما عمل .عیه بوده استوکب شده است گرچه شبهه موضرتشده است مبغوض مولا را م

ه معلوم الخمریه، تا گفته شود که این معلوم الخمریه خمر است ن}شرب{ نچه مبغوض مولا بود آمبغوض مولا است چون 

است مولا است واقع قتل  ضحرام است و مبغو آن، واقع .نبوده پس موضوع محقق نشده است و حرامی محقق نشده است

 مولا است.  ضمبغوکه 

                                           
 . 201=111: 1المکاسب المحرمه للامام الخمینی  1
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و از روی اشتباه او را بکشد سلمان رشدی است به طور مثال اگر کسی خیال کند که این شخص کافر محارب است و 

سلمان رشدی، مبغوض مولا تحقق یافته است دم محترم ریخته نه عالم ربانی بوده است این شخص که  بعد روشن شدو 

نمی شود دهد و روز قیامت عقاب می بوده است دیه  قتل او خطأی شخص را عقاب نکنند و چونشده است اگرچه این 

 چون نمی دانسته است. 

 نجسآن را  یاار می کند و طن افآدر ماه مبارک با او دهد که  کافرکه می خواهد این کالا را به این  این شخصی

 .م که مبغوض مولا محقق می شودیدان می کند و اکل نجس را مرتکب می شود گرچه خود شخص را عقاب نکند ولی می 

ن را آست که نگذارد مبغوض مولا تحقق یابد و و مولویت مولی این ااو دلیل عقلی این بود که مقتضای عبودیت  نکته 

فاده تسن را مورد اآذایی را به کافر بفروشد اگرچه میداند که به صورت نامشروع اگرچه به این صورت که مواد غتسهیل نکند 

را  نباید اومی گوید مستحق عقاب نیست  ،ین مواردی که شخص مرتکب. اگر دلیل عقل باشد عقل حتی دراقرار می دهد

ولا م ضغوکاری به عقاب شدن یا نشدن او ندارد بلکه عقل می گوید وظیفه تو این است که نگذاری مبکمک کرد زیرا 

 از مبغوضیت خارج نمی شود.را عقاب نمی شود عمل ارتکاب عمل{  }برمحقق شود و صرف اینکه 

محقق شود ملاک دیگری دارد اینکه مبغوض مولا نباید در خارج و است چیز استحقاق و عدم استحقاق عقاب یک 

ن شخص مستحق عقاب می شود بله گفته می شد آل این است که دیگری را در حرام واقع می کند و ماگر ملاک قبح ع

ن شخص عقاب آکه او مستحق عقاب نیست اما ملاک قبح عمل این است که مبغوض مولا در زمین محقق می شود چه 

 شود چه نشود؟

حرمات به گونه ای هستند که نفس تحقق آنها در خارج مبغوض مولا است و برخی تفکیک میان اینکه برخی م

استناد و انتسابشان به شخص مبغوض مولا است، دخلی در محل بحث ندارد اکل نجس از حیوان مبغوض نیست اما از کافر 

  .همین استنیز مبغوض است معنای اینکه کفار به فروع مکلف هستند 

منجز نیست و مستحق عقاب نیست و بیان شد که در اما مبغوضیت حتی در فرض جاهل قاصر بودن نیز ثابت است 

ز و یجطع طریقی است و موضوعی نیست و فقط تنقطع ، ق .این محرمات علم اخذ نشده است که اگر عالم باشد حرام است

حرمت روی اکل نجس رفته است نه معلوم النجاسه که د دهد همانطور که بیان شنمی تغییر موضوع را  می آورد اماتعذیر 

 می شود همان خمر واقعی حرام هبلکه گفت نیستاین شخص بگوید من به نجاست آن علم نداشتم از این رو اصلا مبغوض 

 با قطع نظر ازن عنوان ذاتی آو حرمت روی خود  هن علم اخذ نشدین افطار واقعی حرام است و چون در این عناوآاست و 

که بین مسلمان و کافر مشترک است بین عالم و جاهل نیز مشترک است از این رو  رو. احکام همانطرفته استعلم و جهل 

رک هستند و این به این معنا است که صدور عمل از هر انسانی چه مسلمان چه کافر تقائل به تصویب نیستیم، احکام مش

 برای شخص تسهیل می کنید. مبغوض راو چه جاهل مبغوض مولا است و شما این  مو چه عال

}اما اینکه گفته شود نکته حکم عقل به قبح اعانه بر معصیت ، کمک به تحقق هتک مولا است تمام نیست زیرا{ 

لازم نیست که و دو ملاک برای معصیت وجود دارد یکی هتک حرمت است که در تجری نیز وجود دارد گفته می شود 

 تجری است و هتک حرمتبنشود و بقصد خمر  د خمر استلیوان چای است و فکر می کن اگر یک بلکه حرامی مرتکب شود

 بهولی با اینکه واقعا حرام نیست واقع حرام باشد در است و به خاطر هتک حرمت مستحق عقاب است، لازم نیست که 

  .مستحق عقاب استخاطر هتک حرمت 
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 55: جلسه                                          ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:    

     42/24/2911 :تاریخ              حقوقی بررسی شرط مشروعیت غرض از انشای شخصیت موضوع :

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد

  1صفحه  

 

مبغوض مولا محقق شده  ،در خارج تحقق یابداین نیز  کار مبغوض مولا باشد اگر هملاک دیگر معصیت است، اینک

وقوع حرام ملاک  و ستعقاب ا است حتی اگر همراه با هتک حرمت نباشد، هتک حرمت ملاک دیگری برای استقحاق

عقاب نمی شود اما به لحاظ اینکه مبغوض مولا محقق آن ملاک به و در مورد کافر ملاک هتک حرمت نیست  .دیگری است

غوضیت عمل فی حد ذاته وجود دارد چه ملازم با هتک بمتوقف بر این است که علم داشته باشد اما م عقاب او{} تشده اس

  2حرمت باشد چه نباشد

به هر حال ملاک قبح این است که مقتضای مقام عبودیت مولا این است که نگذارد مبغوض مولا محقق شود و این 

این ن بنابرای قبیح است. ،نها کمک کندتحقق آو اگر به  تکه مبغوض مولا اس تی اسدهند اعمال یمانجام  اعمالی که کفار

 به نظر تمام نیستنیز جواب 

بعضی  ،باشد یو حرام که اگر چنانچه تسهیل معصیت کار قبیحوارد است نقض دوم نیز  }روشن شد که{ تا به اینجا 

که ممنوع و کفار با تجارت و داد و ستد  ،انند ازدواجکه می دانیم در شریعت جایز است موجود دارد از تسهیل معصیت ها 

ل با دلیل او در نتیجه ؛و حرام نیست و شاید از این کشف شود که تسهیل معصیت قبیح نیست و ملازمه با حرمت ندارد

 و باید دنبال جواب دیگر بود. نیستشان تمام ید و جواب های اواینها نقض می ش

 د و باید دید که حل مسئله به چه صورت شکل می گیرد.نقض سوم در جلسه آتی مطرح می شو

 

 

                                           
ن عالم و محل طرح این مباحث در اصول است که آیا تجری حرام است؟ ملاک حرمت چیست هتک حرمت است یا خود مبغوضیت عمل است و مبغوضیت عمل مشترک بی 1

 منجز است مباحثی است که در آنجا باید بحث شود.جاهل است و علم موضعیت و دخالت ندارد و فقط 


